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صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

شــب های زاد و ولد میش ها خوش ترین زن ایل
روزهای دخترها و پسر جوان معصومه بانو 
است و بعد از دوره پرواربندی زمستانه اگر 
یکی از بره های پرواری به فروش برسد یا به 
تیغ سلاخی قصاب سپرده شود، اشک چشم 

آنها تا مدت ها خشک نمی شود

هنوز خستگی فرودآمدن از قله های 
یال توتک و آب گرمه و ســمند و یال 
شش گوش از تن شان در نرفته، اما فصل 
جفت گیری و قوچ اندازی میش های جوان رســیده و اگر از آنها غافل شوند، گله 
از برکت می افتد. دوره گرما را زیر آسمان دشــت لار و علف چرهای حاشیه جاده 
تهران- چرمشهر سر کرده اند و حالا گله را به روستا می آورند تا با ته چره زمین های 

گل کلم کاری و محصول مراتع گیاهان خودروی روستاهای جنوب پایتخت، دوره سرما 
را طی کنند. با آنکه تمام بهار و تابستان را زیر سیاه چادر و کیلومترها آن طرف تر از 
ده  لپه زنک و کنارگرد و زیوان به پروارکردن   دام مشغول بوده اند، حالا هم تا بتوانند 
مرتعی برای خورد و خوراک دام اجاره کنند، زیر سقف آسمان در چادرهای برزنتی 
تاب می آورند و در همسایگی پایتخت پر دود و دم به رسم ایل و عشیره کوچ نشین 

خود روزگار می گذرانند.

ایل های هداوند و کلکو  از مهم ترین عشایر جنوب تهران هستند

تماشای گزارش

جوانانی نه چندان ایلیاتی

فاطمه بانو کنار عمورحیم به پیری رسیده و عمری را به ییلاق و قشلاق و هروله در میان دشت لار و 
روستا  گذرانده، اما هنوز هم چهارستون تنش برقرار است و طعم کره و دوغی که توی مشک پوست 

بزی اش درست می کند،  میان زنان ایل زبانزد است.

کوچ عشایر درحوالی پایتخت
رابعه تیموریزندگی

روزنامه نگار

کباب الاسیخ و لا  پلوی مخصوص

حاج علی و ایل و طایفه اش از آخرین گله داران ایل هداوند بودند که 12-10روز پیش چادرهایشان را از دشت لار 
جمع کردند و راهی لپه زنک شدند. راهشان دراز بوده و تا گله و زار و زندگی شان را از لابه لای ویلاهای سبز شده در 
گردنه لار و مراتع جاجرود و دهات لواسان بگذرانند و به قله های رشته کوه البرز در ورودی روستای لپه زنک برسند. 
دیگر برای آنها و گله رمقی باقی نمانده، اما انگار بسیاری از آنها در ده هم نمی توانند از آسمان دل بکنند و به بهانه 
چوپانی گله هایشان میان مرتع هم برای زندگی خود و نگهداری احشام چادرهایی جمع و جور برپا می کنند. اگر 
اهل و عیال حاج علی چند روزی را دور از او در خانه بگذرانند، حتما برای ذبح گوسفند و به راه کردن بساط کباب 
الاسیخ و لا پلوی پر از گوشت بزغاله و سبزی راهی مرتع می شوند. در میان زنان هداوند در چیدن و خشک کردن 
تنگس و هوم و دیگر گل و گیاهان خوراکی کمتر کسی به پای زهرا خاتون می رسد. در دوره ییلاق هم که دست 
زهراخاتون به سبزی کوهی تازه نمی رسد، با پاشیدن مشتی سبزی خشک شده روی برنج و گوشت دیگ لای پلو، 

خوراکی تدارک می بیند که جوان ترهای ایل آن را با پیتزا و لازانیای محبوب پایتخت نشینان تاخت نمی زنند.

از چادرهایی که موقع گرما در صفرآباد علم کرده بودند، هنوز تک و توک 
باقی مانده و با آنکه هوا رو به سردی می رود، چند گله را به آغل های کنارگرد 
و زیوان نکوچانده اند. صفرآباد خلوت و بی هیاهو در حاشــیه جاده تهران-

چرمشهر نشسته و علف چرهای آن تنک و کم برکت شده اند، ولی هنوز هم 
ته مانده کشــت و کار مراتع و زمین های صیفی کاری آن آنقدری هست که 
گله گرسنه نماند. در گوشه وکنار صفرآباد از سیاه چادرهای سنگین تابیده 
با موی بز خبری نیست و در دشت های آن چادرهای برزنتی علم کرده اند 
که بدون میخ و تیرک هم برقرار می مانند. از وقتی خانواده معصومه کلکو 
چادر ها را از صفرآباد جمع کردند و گله را به زیوان بردند چندان نمی گذرد. 
در دامــداری ای که او در همســایگی خانه ویلایی اش بــرای دوره ییلاق 

گله روبه راه کرده، بساط پرواربندی زمســتانه بره ها کم و کسری ندارد و 
یونجه های  تر و تازه که هر روز هم هزاران تومان وجه رایج مملکت بر ارزش 
آنها افزوده می شود، چاشنی خوش خوراکی اســت که او در کنار ته بساط 
مراتع به 150رأس گله می خوراند. شب های زاد و ولد میش ها خوش ترین 
روزهای دخترها و پسر جوان معصومه بانو اســت و بعد از دوره پرواربندی 
زمستانه اگر یکی از بره های پرواری به فروش برسد یا به تیغ سلاخی قصاب 
سپرده شود، اشک چشم آنها تا مدت ها خشک نمی شود، ولی معصومه بانو 
که از سوی مسئولان در میان ایلیاتی های ری به عنوان دامدار نمونه برگزیده 
شده، چندان یقین ندارد که مشکلات فراوان زندگی عشایری فرزندانش را 

از ادامه مسیر گذشتگان ایل منصرف نکند.

عمو رحیم از موســفیدکرده های عشــایر 
روستای قنبرآباد اســت و ییلاق و قشلاق 
گله پربرکتش را در همیــن حوالی پایتخت 
می گذراند، اما وسط دوره قشلاق هم اگر هوای 
پایتخت نشینی به سر بچه ها بیفتد و او و گله را 
به هم وابگذارند گلایه و شکایتی نمی کند و به 
اختلاط های مجازی با آنها قناعت می کند. به 
قول عمو رحیم، دختران ایل امروزی شده اند 
و در دشــت های ییلاقی هم وقتی از درس و 
مشق شان فارغ می شــوند، به جای نشستن 
پای دار پلاس بافــی و قالی بافی، نقاطی را که 
اینترنت پرسرعتی دارد، پیدا می کنند تا از 
طریق مشاغل دنیای مجازی روزگار بگذرانند، 
ولی فاطمه بانو هنوز هم به رسم گذشته زنان 
ایل کلکو در دوره 6ماهه قشــلاق ایل، حتما 
یکی، دو فرش یلمه یــا قالی طرح قابی از دار 
پایین می آورد تا در دوره ییلاق آنها را بفروشد. 

بانوی دامدار نمونه ایل


